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قلب انسان خانه خداست   سـخن را در حـق نمـاز ادامـه مـی دهیـم . يكـى از پيامبـران بـا خدا 
مناجـات مـى كـرد و مـى گفـت : چگونه مى شـود بـه تو رسـيد؟ چگونه 
بـه سـوى تـو مـى توان آمـد؟ جواب آمـد: خود را واگـذار و نـزد من آى .

خداونـد در قـرآن مى فرمايد:فسـوف ياءتى الّل بقـوم يحبُّهم و يحبّونه 
. خداونـد جمعيتـى را مـى آورد كه آنها را دوسـت دارد و آنان نيز او را دوسـت دارند.

در جـاى ديگـرى مـى فرمايد:والَّذيـن آمنـوا اءَشـدُّ حبّـا لّل .آنـان كه اهـل ايمانند 
كمـال محبـت و دوسـتى را فقـط مخصـوص بـه خدا مـى دانند.

جـز محبت هرچه بودم سـود در محشـر نداشـت*دين و دانش عرضـه كردم كس 
به چيزى برنداشـت

خشـوع ، تواضـع و احسـاس بـى چيـزى، حقـارت و ذلـت نسـبت بـه ذات اقـدس 
حضـرت حـق، بـراى انسـان حاصـل نمـى شـود، مگـر بـا معرفـت و شـناخت او؛ كه 
اصـل ديـن ، معرفـت خداسـت ، و اگـر انسـان خـدا را شـناخت ، بالطبع او را دوسـت 
خواهـد داشـت.من عـرف الّل احبه. كسـى كـه خدا را بشناسـد، او را دوسـت مى دارد.

دلـى كـه خـدا را بشناسـد از خدا جـدا نخواهد بـود. دل و قلب بـه او داده و از همه 
جـا و همـه كـس منقطـع و جـدا خواهـد شـد؛ زيرا 
دل جايـگاه محبـوب و معشـوق حقيقـى مى شـود 
و ديگـر بـراى چيـز ديگـرى جايـى نمـى مانـد؛ اما 
دلـى كـه خالـى از ذكـر خـدا شـود ديگـرى در آن 
دل مسـكن مـى گزينـد: دلى كـه خالى از يـاد خدا 

باشـد، محبـت ديگـران در آن جـا مـى گيرد.
وقتـى دل جـاى خدا شـد زبان و چشـم و گوش 
هـم از آن خـدا مـى شـود، و ديگـران نـه زبـان جز 
بـه رضاى او گشـوده مى شـود، نه چشـم جـز او را 
مـى بينـد و نـه گوش جـز نـواى دلنشـين او را مى 
شـنود. حديثـى را مرحـوم مجلسـى و مرحوم شـيخ 
حـر عاملـى از امـام باقر عليه السلام نقـل فرموده 

انـد كـه بنـده تابـع و خاشـع مـن بـا اتيان نوافـل و مسـتحبات طـورى عمل مـى كند 
كـه مـورد محبـت مـن واقع مى شـود. وقتى من او را دوسـت داشـتم ، گوش و چشـم 

و زبـان او خواهـم بود.
ليل  بـه تعبيرامـام سـجاد عليـه السلام در رسـاله حقـوق : اءَن تقَوم فيهـا مَقـام الذَّ
اجى المِسـكين . انسـان بايد حجاب نفـس را با عبادت زائل  اهـب الخائفِ الرَّ اغـب الرَّ الرَّ
كنـد؛ كـه اوليـن قـدم در ايـن راه ، نماز اسـت و هنگامى كـه بدين مرحله رسـيد، فقط 
خـدا را مـى بينـد. در حقيقـت چشـم ، گـوش ، زبـان و دسـت او آن گونه كـه خدا مى 
خواهـد و مـى پسـندد، عمـل مى كنـد. امام سـجاد عليه السلام در مناجات هشـتم از 
مناجـات خمـس عشـر مـى فرمايند:خدايـا! مـرا بـه آن بندگانـى ملحـق كن كـه براى 
وصـال تـو بـر يكديگـر پيشـى مـى گيرنـد و هميشـه پشـت در خانـه توانـد و در خانه 
تـو را مـى كوبنـد و در دل شـب و همـه روز تو را 

عبـادت مـى كنند.
امـام سـجاد عليه السلام در ادامه سـخن آنها 
را چنيـن توصيـف مـى فرماينـد: خدايـا! تـو دلها 
و قلـب هـاى آنهـا را از محبـت خـود سرشـار و 
مالامـال كـرده اى ؛ و از شـراب عشـق خـود آنها 
را سـيراب كـرده اى ، درباره تو به لـذت رازگويى 
بـا تـو رسـيده اند؛ و از طـرف تو بالاتريـن مقاصد 

خـود را بـه دسـت آورده اند.
حضـرت در ادامـه مـى فرمايند:خدايـا! همـه 
همـت مـن تويـى . خدايا! همـه رغبت و اشـتياق 
مـن بـه سـوى توسـت و فقط تـو مـراد و مقصود 
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منـى و خـواب و بيـدارى مـن بـراى تو اسـت . خدايا! با آنچه كه چشـم مرا روشـن مى 
كنـد، فقـط ديـدار توسـت ، آنچه آرزوى قلبى من اسـت وصـل و لقاى تو اسـت . خدايا! 
آنچـه كـه مسـالت دارم و نهايت آرزوى من اسـت ، قـرار گرفتن در جوار قرب تو اسـت 
؛ و فقـط گفتگـو بـا تـو به مـن آرامش مى دهـد. دواى همـه دردهاى من نزد تو اسـت 
. شـفا و آرامـش ‍ طغيـان عطـش مـن نـزد تـو اسـت ؛ و آنچـه كـه سـوز دل مـرا آرام 
مـى كنـد، نـزد تـو اسـت ؛ آنچه كه مـى توانـد مصائب مـرا درمان كنـد نزد تو اسـت .

حضـرت در ادامـه مـى فرماينـد: خدايـا! پيوند ميـان من و خـود را قطع كـن . خدايا! 
تـو مـرا از خـود مـران كـه همـه فـردوس و رضـوان مـن ، و همـه دنيـا و آخـرت مـن 
فقـط تويـى . بـه تعبيـر سيدالشـهداء عليه السلام ، گاه بنده بـه مرتبه اى مى رسـد كه 
مـى گويـد: خدايـا! تـو دل هـاى دوسـتان خـود را به نـور محبتت منـور كردى تـا تو را 
شـناختند. خدايـا! ايـن تـو بـودى كـه اغيـار را از دلها بـردى تا جز تو كسـى را دوسـت 
نداشـته باشـند و بـه غيـر تـو پنـاه نبرند. حضـرت عليه السلام ادامـه مى دهنـد: تويى 
مونـس آنـان ، آن جـا كه از عوالم هسـتى هراسـناكند و تويـى راهنماى آنـان ، آنجا كه 
نشـانه هـاى تـو در برابرشـان پيدا شـود آن كسـى كـه تو را نيافـت چه به دسـت آورده 
؟ و آن كـه تـو را يافـت چـه از دسـت داده اسـت ؟ آن كـه تـو را رهـا كـرد و بـه غيـر 
تـو دسـت يازيـد، تهـى دسـت اسـت ، و آن كـه از درگاه تو كوچ كـرد، در زيان اسـت .

گفتـه شـد كـه از شـرايط اساسـى قبول نمـاز و عبادت ، حضور و خشـوع قلب اسـت 
؛ و راه هـاى تحصيـل خشـوع قلـب و توجـه دل را در حـد ايـن گفتـار بيـان كرديم . از 
ى الّل عَليَـهِ و آلـِهِ و سَـلَّم نقل شـده كـه فرمودنـد: خداونـد متعال به  رسـول اكـرم صَلّـَ
بنـده اى كـه نمـاز مـى خوانـد، اما قلبـش بـدن او را همراهى نمـى كند نظـر نمى كند.

جسـم در حـال نمـاز اسـت ، امـا قلـب جـاى ديگـرى اسـت ؛ مقابـل قبله ايسـتاده 

آلودگـى بـراى ريـاكارى ، تظاهـر و نفـاق در صـف نماز مى ايسـتادند.
در مكروهـات نمـاز مـى خوانيـم كـه بـه هنـگام نمـاز به آسـمان نـگاه نكنيـد يا در 
موقـع حصـر و فشـار بـول و غايـط بـه نمـاز نايسـتيد. لبـاس و يـا حتـى جـوراب تنگ 
نپوشـيد. مقابـل انسـان ديگـرى نايسـتيد، مقابـل درى كـه بـاز اسـت و يـا معابرى كه 
رفـت و آمـد مـى شـود و يـا مقابل عكـس ، مجسـمه و مشـابه آنها، بـه نماز نايسـتيد. 
اينهـا همـه از مـوارد مكـروه در نمـاز اسـت كه ذهـن و فكر انسـان را از ياد خـدا غافل 
مـى كنـد؛ و يـا بـه هنـگام نمـاز با ريـش ، مو و دسـت خـود بـازى نكنيـد. خلاصه هر 
چيـزى كـه منافـى توجـه و حضـور قلـب و خشـوع دل در نمـاز اسـت ، مكروه شـمرده 
شـده اسـت ؛ چـون در ادامـه روايتـى كـه ايـن مـوارد را برمـى شـمرد و بر اسـاس آن 
فتـواى داده مـى شـود آمـده اسـت كـه :بـا هر يـك از اين مـوارد يـك نقصـى در نماز 

ايجـاد مـى شـود و آنچـه كـه موجـب نقصـان در نماز اسـت مكروه اسـت. 
بعـد از ايـن سـخن نوبت طهـارت می رسـد. طهارت ؛ شسـتن دسـت ، مضمضمه و 
استنشـاق اسـت كـه بـراى هر يك ادعيـه منصوص وجـود دارد؛ مثلا به هنگام شسـتن 
ذى جعـل المـاء طهـورا و لـم يجعله  دسـت هـا بگويـد: بسـم الّل و بـالّل و الحمـدلّل الّـَ
تـى يـوم اءَلقاك و اءَطلق لسـانى  نجسـا. و بـه هنـگام مضمضـه بگويد:اللهّـم لقِّنى حجَّ
بذكـرك .بـه هنـگام استنشـاق بگويـد: اللهّم لا تحَـرم علىَّ ريـح الجنّـة و اجعلنى ممن 

يشـمّ ريحهـا و روحهـا و طيبها. استنشـاق و استشـمام روايح ، نسـيم حديقه اوسـت . 
بعـد نوبـت شسـتن صـورت و دو دسـت اسـت كـه هنـگام شسـتن صـورت بگويـد: 
اللهّـم بيِّـض وجهـى يوم تسـودُّ فيه الوجوه و لا تسـودُّ وجهـى يوم تبيض فيـه الوجوه . 
هنـگام شسـتن دسـت راسـت بگويد: اللهّـم اءَعطنى كتابـى بيمينى و الخلد فـى الجنان 
بيسـارى و حاسـبنى حسـابا يسـيرا. هنگام شسـتن دسـت چـپ بگويد: اللهّـم لا تعطنى 
كتابـى بشـمالى و لا تجعلهـا مغلولـه الـى عنقـى و اءَعوذ بك مـن مقطعات النيـران . و 
ـنى برحمتـك و بركاتـك و عفـوك . و هنگام  بعـد هنگام مسـح سـر بگويـد: اللهّم غشِّ
مسـح پـا بگويد:اللهّـم ثبِّتنـى علـى الصـراط يوم تـزلُّ فيـه الاقـدام واجعل سـعيى فيه 
يرضيـك عنـى . ائمـه طاهريـن عليهم السلام يا اولياى الهـى وقتى وضو مـى گرفتند، 
رنـگ چهـره مباركشـان دگرگون مى شـد و در حقيقـت چون اين امـور از مقدمات ورود 
بـه محضـر محبـوب اسـت ، هر كسـى كـه اين احسـاس را داشـته باشـد بايـد رنگش 
دگرگـون شـود. تعبيـر رسـول اكـرم صلى الّل عليـه و اله و سـلم درباره وضو اين اسـت 
كـه كسـى كـه با ايـن خصوصيات و بـا توجه به آنچـه بـراى مقدمه ايـن مهمانى گفته 
شـد، وضـو بگيـرد و نمـاز بخوانـد و در آن نمـاز هم خشـوع داشـته باشـد، بعـد از نماز، 
مانند كسـى اسـت كه تازه از مادر متولد شـده اسـت و هيچ گناهى در پرونده او نيسـت 
. در حديثـى از امـام صـادق عليـه السلام آمده اسـت :وضو نور اسـت و وضـوى بعد از 
وضـو نـور علـى نور اسـت ، اگر كسـى وضـو را تجديد كند، مثل اين اسـت كـه خداوند 

بدون اسـتغفار، گناه او را بخشـيده باشـد.
* برای مطالعه بیشتر به سایت آوینی مراجعه شود .

حمـد و سـوره مـى خوانـد، امـا دل در عوالمـى ديگـر سـير مـى كنـد . ايـن نمـاز، نماز 
بـا خشـوع دل و حضـور نيسـت و در نتيجـه ايـن نمـاز مقبـول نيسـت . نمازگـزار بايـد 
آنچـه را كـه بـراى حضـور قلب و خشـوع دل لازم اسـت ، فراهـم كند و از هـر چيز كه 
موجـب اشـتغال فكـرى او به سـمت و سـوى ديگـرى جز خـدا اسـت ، دورى كند. اين 
كار بـراى مومنـان سـهل اسـت ؛ چـرا كـه در رسـاله هـاى عمليـه از چيزى كه انسـان 
را از فكـر خـدا و يـاد خـدا غافـل مـى كند، بـه عنوان مكـروه ياد شـده اسـت . نماز در 
حـال خـواب آلودگـى كراهـت دارد. و اذا قامـوا الى الصلاة قاموا كسـالى يـراؤ ن الناس 
و لا يذكـرون الّل الا قليلا.منافقـان چـون بـه نماز ايسـتند بـا حال بى ميلى )و كسـالت 
و بـراى ريـاكارى ( نمـاز خواننـد و جـز اندكى ذكـر خـدا را )آن هم به قصد ريـا( نكنند. 
ايـن از اوصـاف منافقـان اسـت كـه بـه زحمـت خـواب را رهـا مـى كردنـد و بـا خواب 
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     گفت‌و‌گو با دو کشیش   

        شخصیت پیامبر اسلام )ص( مرا مسلمان کرد   

به مناسـبت سـال نو ملایدی سـخنان دو کشـیش که یکی مسـلمان شـده و دیگری 
از مشـترکات اسلام و مسـیحیت می گوید:

از ابتـدا می خواسـتم کشـیش شـوم. بـا خاله و دایـی ام تاریـخ و اعتقادات کلیسـا را 
مطالعـه مـی کـردم . خواهـان این شـدم کـه زندگـی ام را وقـف تبلیغ مسـیحیت کنم.

خودتـان را معرفـی کنید:مـن کُـری تیلرِ هسـتم. ۲۷  سـالمه از کی خانـوده ۵ نفری 
بـا دو خواهـر از آمریـکا،  شـهر فینکیس می باشـم.

شـرایط زندگـی در آمرکیا سـخت اسـت ؟برای من سـخت اسـت، زیـرا در آنجا غیر 
بومـی هـا را خوب نمـی پذیرند. بعضـی افرادی که والدینشـان از دو طایفه اسـت خیلی 
سـختی مـی کشـند، همچنیـن مشـروبات الکلـی مـن را اذیت مـی کند، چـون مذهبی 

بودم.
چـه طـور یـک جـوان در محیـط آزاد،  مذهبـی بـوده؟ از ابتدا می خواسـتم کشـیش 
شـوم . بـا خالـه و دایـی ام تاریخ و اعتقـادات کلیسـا را مطالعه می کـردم . خواهان این 
شـدم کـه زندگـی ام را وقـف تبلیغ مسـیحیت کنم تا به خـودم و جامعـه ام کمک کنم. 
بـه نظـر مـن مـردم در آمریـکا خـدا را از دسـت داده انـد. مسـائلی مثـل مـواد مخدر و 
الـکل خیلـی زیـاد اسـت . من میخواسـتم خـودم را وقـف کنم تا بـا خدا رابطـه بهتری 
پیـدا کنـم. بـه همیـن خاطـر شـروع کردم بـه مطالعـه تاریـخ کلیسـا. یـک روز واقعا از 
خـدا خواسـتم کـه راه درسـت را نشـانم دهـد و در حـال خوانـدن انجیـل بـودم کـه به 
ایـن جملـه رسـیدم: اگـر راسـتی را بدانیـد ، راسـتی شـما را آزاد خواهد کرد. سـوال من 
یافتـن ایـن حقیقـت بـه صورت کامـل  بود. از تـه دل از خدا خواسـتم کـه راه را به من 

نشـان دهد .

 بعـد ازمدتـی تحقیـق بـه شـخصیت پیامبـر اعظـم )ص( رسـیدم . انگار کـه جهانی 
کاملا جدیـد بـه من نشـان داده شـد، شـخصیت ایشـان خیلی معرکـه بـود از جمله آن 
قضیـه خاکسـتر که هر روز روی سـر ایشـان می ریختنـد. خیلی مهربان بودنـد در حالی 

کـه در همـان لحظـه در خدمت مـردم بودند .
مهربانـی دربـاره حضـرت مسـیح )ع( هـم هسـت چرا جـذب ایشـان نشـدید؟ اگر به 
آموزه های عیسـی توجه کنید ایشـان می گوید؛ منتظر کسـی باشـید که در راه اسـت . 
شـخصیت دیگـری کـه مهربانـی و رابطه بـا خدا را به شـما و جهان آمـوزش خواهد داد، 
کسـی کـه رهابخـش جهانیـان خواهـد بـود . کسـی که صـادق اسـت و کلماتـی را می 

گویـد که از سـمت خداوند اسـت . 
بیـن شـخصیت هـای جهان اسلام چه کسـی را بیشـتر دوسـت دارید ؟ امام حسـین 
)ع( و امـام رضـا )ع( بـرای مـن بهتریـن هسـتند، در مسـائل اجتماعـی نیز مقـام معظم 
رهبـری و آیـت الله جـوادی آملی و آیت الله حسـن زاده آملی را دوسـت دارم. من بعضی 
از کتـاب هـای آنهـا را خوانـده ام، مثـل توحیـد از مقام معظـم رهبری و ولایـت از آقای 

جـوادی آملـی، از آقای حسـن زاده آملـی نیز  مقالاتـی خوانده ام .
از لحظـه گفتـن شـهادتین بگوییـد. من در مسـجدی در فینکیس شـهادتین را گفتم . 
قبـل از پذیـرش سـردرگم بودم و احسـاس می کـردم وزن جهان روی دوش من اسـت، 
دنبـال کمـک خداونـد و یاری رسـانی ایشـان بودم، وقتی فهمیدم این راه درسـت اسـت 
بـه خـدا گفتـم، تـو مـن را از خودم بهتر می شناسـی و بهتر مـی دانی به چه سـمتی برم 
و من تسـلیم تو هسـتم، سـپس گفتم : أشـهد أن لا إله إلا الله و أشـهد أنّ محمدرسـول 

الله وأشـهد أنّ علی حجه الله.
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در بخـش دوم سـخنان پروفسـور دکتـر لهوگو را بازنشـر مـی دهیم کـه تعبیر جالبی 
از فرهنگ غنی شـیعه داشـته اسـت.

دکتـر لهوگـو، اسلام شـناس ، رئیـس حوزه علمیه کشـیش هـای کاتولکی فرانسـه 
و رئیـس علمـی بخـش کاتولکی دانشـگاه سـوربن فرانسـه در نشسـت نشسـت علمی 
اسـاتید آکادمـی اسلامی آلمـان و دانشـگاه سـوربن از مکتـب شـیعه بـه عنـوان یـک 
فرهنـگ غنـی کـه مـی توانـد در مقابل فرقـه وهابیت، اسلام نـاب را معرفـی کند یاد 

. د نمو
وی افـزود: فعالیـت هـای آکادمـی و جلسـات دیالـوگ فرصـت بسـیار خوبـی برای 
معرفـی مکتـب شـیعه در اروپـا و آلمـان مـی باشـد. من حـدود پنج سـال اسـت که در 
رابطـه بـا فرهنـگ شـیعه تحقیقـات می کنم و به چند شـهر بـزرگ مانند مشـهد، قم و 
کربلا کـه بـرای شـیعیان از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت نیز مسـافرت کـرده ام تا 
از نزدیـک بـا ایـن فرهنگ آشـنا شـوم. امروزه بسـیاری از مـردم فرهنگ غنی شـیعه را 
نمـی شناسـند و نمـی داننـد کـه این فرهنـگ غنی مـی تواند اسلام ناب را بـه جامعه 

معرفـی کند.
لهوگـو اظهـار داشـت: جامعه امـروزی بیش از هر زمانی به جلسـات دیالـوگ نیازمند 
اسـت و بسـیار مهـم اسـت کـه دیـن از زبـان متخصصـان دیـن بیان شـود. بـه همین 
منظـور مـا در دانشـگاه سـوربون از آقـای جـازاری بـرای تدریـس فقه اسلامی دعوت 
کردیـم همچنیـن از علمـای اهل تسـنن نیـز برای تدریس اسـتفاده می کنیـم. هدف از 
گفتگـوی بیـن ادیـان ایـن نیسـت که مـا همه چیـز را مخلوط کنیـم تا کی دیـن واحد 
درسـت کنیـم. ایـن تفاوتها حکمتی داشـته اسـت. ما در عیـن حالکیه وظیفـه عبودیتی 
داریـم وظیفـه برقـراری صلـح و آرامـش در جامعـه را نیـز داریـم. ایـن حدیـث را قطعا 
شـما بهتـر از مـن مـی شناسـید کـه مـی گویند مؤمن کسـی اسـت کـه هر چـه برای 
خـود مـی پسـندد بـرای بـرادر خـود هم بپسـندد. نـگاه مـا در دیالوگ بـا پیروان سـایر 
ادیـان بایـد نـگاه مثبـت باشـد. باید پذیرفت کـه در ادیـان دیگر هم نـکات مثبت وجود 
دارد. طبیعتـا خداونـد بـه هـر دینـی ویژگیهـای خاصـی را عطـا کـرده اسـت. تفاوتها را 
بایـد پذیرفـت امـا بایـد بدانیم که هـر دینی غنایـی دارد که مـی تواند به مـا هم کمک 
کنـد. در بیـن ادیـان ابراهیمـی اشـتراکاتی وجـود دارد که می توانـد آنها را بـه کیدیگر 

نزدیـک کند. 
دکتـر لهوگـو بـه »توسـل از دیـدگاه مسـیحیت« پرداخـت و اظهـار داشـت: مـا 
مسـیحیان در رابطـه بـا عیسـی )ع( واژه پسـر خدا را بـه کار می بریـم . چنانچه خداوند 
در قـرآن نیـز در سـوره اخلاص مـی گویـد »نـه کسـی فرزنـد اوسـت و نـه او فرزنـد 
کسـی اسـت.« بایـد بگویـم ایـن واژه در بیـن مسـیحیان کی اسـتعاره اسـت و به این 
معنا نیسـت که عیسـی پسـر خلق شـده خداسـت؛ بلکه چیزی اسـت مانند واژه » خون 

خـدا« کـه شـیعیان بـه امام حسـین نسـبت می دهنـد. توسـل در بین مسـیحیان وجود 
دارد و وقتـی یـک مسـیحی مـی خواهد توسـل کند مـی خواهد به الوهیت خـدا نزدکی 
شـود. همچنیـن مـا معتقدیـم افـرادی کـه در ایـن دنیا خـوب زندگی کـرده انـد و افراد 
نکیـوکاری بـوده انـد مـی تواننـد مـا را شـفاعت کننـد و افـزاد مقـرب الهی مـی توانند 
بـرای مـا دعـا کننـد. هـر چه قـدر افراد بـه خـدا نزدکی تر باشـند دایـره شـفاعت آنها 
گسـترده تـر می شـود. برخـی از این افـراد در جامعـه به قداسـت و نکیـوکاری معروف 
هسـتند و برخی هم ناشـناخته اند ولی می توانند شـفاعت کنند. من مسـلمان و شـیعه 
نیسـتم ولـی وقتـی در کربلا و یـا قم و مشـهد بودم و در حـرم ائمه رفتم این احسـاس 
را داشـتم کـه ائمـه مـی تواننـد شـفاعت کننـد. امام حسـین با فـدا کردن جـان خود به 
دیگـران بـه مـا درس آموخـت. در واقـع وقتـی کـه ما برای عیسـی و شـما بـرای امام 
حسـین بزرگداشـت برگزار می کنید برای تحقق توسـل اسـت. توسـل کیـی از بهترین 

هدایـا و الطـاف خداوند اسـت.
حجت الاسلام و المسـلمین دکتـر رمضانی رئیـس اتحادیه اروپایی علمـا و تئولوگ 
هـای شـیعه هـم در ایـن نشسـت بـه تشـریح دیـدگاه شـیعه در رابطـه بـا »توسـل« 
پرداختـه و افـزود: نظامـی کـه در قـرآن برای ایـن جهان معرفی شـده اسـت کی نظام 
توحیـدی اسـت. یعنـی نظـام از او و بـه سـوی اوسـت. »انا لله و انـا الیه راجعـون« این 
مطلـب بایـد خـودش را در مقـام عمل نیز نشـان دهد. بسـیاری از آیات قـرآن کریم نیز 
همیـن امـر را آمـوزش مـی دهنـد. »انمـا الهکم الـه واحـد«. بنابر ایـن مـا معتقدیم در 
بحـث توسـل اشـخاص بالاسـتقلال کاری نمی توانند انجـام دهند و در نظـام توحیدی 
تنهـا کسـی کـه بـه طـور مسـتقل مـی توانـد عمل کنـد خداونـد اسـت. لـذا اینکه می 
گوییـم مثلا کسـی مـرده ای را زنـده کرده اسـت بـه اذن خداوند بـوده اسـت و یا اگر 
بـه اولیـای الهـی توسـل مـی جوییـم در واقع آن را شـفیع قـرار می دهیم. توسـل کی 
معنـای عـام دارد و منظـور هـر چیـزی کـه بتوانـد انسـان را بـه خـدا نزدیـک کند می 
باشـد. یـک نوع توسـل بـه اعمـال صالحه مربوط اسـت مانند دعـا، نمـاز، روزه و … که 
ایـن اعمـال را بـرای تقـرب وسـیله قـرار مـی دهیـم. نـوع دیگر توسـل این اسـت که 

اشـخاص و مقربـان درگاه الهـی را وسـیله و شـفیع قرار مـی دهیم.
کیـی از نکات مشـترک بین ادیان همین توسـل اسـت. بـه عنوان مثال مـا معتقدیم 
کـه پیامبـران الهـی ماننـد حضـرت عیسـی علیه السلام را هم مـی توانیم وسـیله قرار 
دهیـم. اولیـای الهـی مـی تواننـد وسـیله ارتبـاط و اتصـال شـوند و حتی واسـطه ترفیع 

شوند. انسـانها  درجه 
سـوالی کـه مطـرح می شـود این اسـت کـه آیا انسـان بایـد حتمـا از طریق وسـیله 
بـا خداونـد ارتبـاط برقـرار کند یـا خودش هـم می تواند مسـتقلا ارتبـاط برقـرار نماید؟ 
در پاسـخ بایـد گفـت بـا توجـه بـه آمـوزه هـای قـرآن کریم انسـان مـی تواند بـه طور 
مسـتقیم نیـز بـا خداونـد ارتباط برقـرار نمایـد. » وَإذَِا سَـأَلکََ عِبَـادِی عَنِّی فَإنِـِّی قَرِیبٌ  

اعِ إذَِا دَعَـانِ  فَلیَْسْـتَجِیبُوا لـِی وَلیُْؤْمِنُـوا بیِ لعََلَّهُمْ یَرْشُـدُونَ« أُجِیـبُ دَعْـوَهَ الـدَّ
ولـیّ خـدا چنـد نقـش دارد و کیـی از نقش هـای ولی این اسـت که کمـک کند که 
گناهـان بخشـیده شـود . انسـان وقتی مـی خواهد بـه جایگاه خلافت برسـد مـی تواند 
از ولـی خـدا اسـتفاده کنـد. از نظـر شـیعیان زنـده و مـرده بـودن ولـیّ خدا فرقـی نمی 
کنـد و مربـوط بـه روح اسـت و روح همیشـه زنده و ابدی اسـت. مانند ایمـان و کفر که 

بـه زنـده و مـرده بـودن افراد تعلـق ندارد و  بـه روح آنها تعلـق دارد.
مـا در قبـور ائمـه عبـادت مـی کنیم ولـی هیچـگاه ائمه را سـجده نمی کنیـم؛ چون 
سـجده نشـانه عبادت اسـت و عبـادت مخصوص خدای سـبحان اسـت. لـذا هیچ کدام 

توسـل مغایرت بـا نظام توحیـدی ندارد.
خداونـد بواسـطه لطـف بی کـران و عنایاتـش به بنـدگان حتی در جهـان آخرت هم 

بسـتری را فراهـم مـی کند کـه برخی بتوانند از شـفاعت اسـتفاده کنند.
* برای مطالعه بیشتر به سایت  رهیافته مراجعه شود .
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پرسش
 و 

پاسخ
فرقه وهابیت چگونه پایه‌گذاری شد؟)3(

 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما

دبير ويژه‌نامه: زهره قديمي

-تاسـیس فرقـه وهابیـت و وجه تسـمیه آن: محمد ابن عبدالوهاب بـه همراه محمد 

ابـن سـعود از سـال 1143ه.ق مذهـب تـازه‌اي را تاسـيس كـرد. کلمـه وهابـی از نـام 

پـدر موسـس فرقـه وهابـی یعنـی عبدالوهـاب گرفتـه شـده اسـت، امـا خـود وهابیـان 

ایـن نسـبت را صحیـح نمی‌داننـد. سـید محمـود شـکری آلوسـی از طرفـدارن وهابیـت 

می‌گویـد: نسـبت وهابـی را دشـمنان وهابی‌هـا بـه ایشـان اطلاق کرده‌اند. این نسـبت 

صحیـح نیسـت، بلکـه بایـد بـه محمد که نام پیشـوای ایشـان اسـت، نسـبت داده شـود 

و بـه آنـان محمدیـه بگویند.احمـد امیـن، نویسـنده معـروف مصری، در ایـن بـاره مـی 

گویـد: محمـد ابـن عبدالوهاب و پیروانـش خود را موحدیـن می‌نامیدند.خـود وهابیان، 

فرقـه وهابیـت را مذهـب تـازه‌ای نمی‌داننـد بلکـه می‌گوینـد ایـن مذهب، سـلف صالح 

اسـت و از ایـن رو، خـود را سـلفیه می‌نامیدنـد. علـت اینکه خـود را سـلفیه می‌نامیدند 

ایـن بـود کـه مدعـی بودنـد در اعمال و افعـال و معتقدات خود تابع سـلف صالح یعنی 

اصحـاب پیامبر اکـرم و تابعین هسـتند.

- پیشـگویی پیامبر از ظهـور وهابیـت: با مراجعـه به روایات نبوی کـه در اصح کتب 

اهـل سـنت آمـده پـی می‌بریـم کـه پیامبر اکـرم)ص( از ظهـور وهابیـان در میـان امـت 

خود پیشـگویی کرده اسـت.

بخـاری در صحیـح خـود از رسـول خـدا نقـل کـرده کـه فرمودند:»مردمانـی از طرف 

مشرق زمیـن خـروج کنند کـه قرآن می‌خواننـد ولـی از حنجره‌های آنان تجـاوز نمی‌کند، 

آنهـا از دیـن خـارج می‌شـوند همانگونـه کـه تیـر از کامن خـارج می‌گـردد. نشـانه آنان 

تراشـیدن سر اسـت«. قسـطلانی می‌گوید:»مقصـود از طـرف مشرق جهـت شرق مدینه 

هماننـد سرزمیـن نجـد و مابعـد آن اسـت«. می‌دانیـم کـه نجد مرکـز وهابیـان و موطن 

اصلـی آنـان بـود کـه از آنجا به دیگر شـهرها منتشر شـدند. همچنین تراشـیدن موی سر 

و بلنـد گذاشتن ریـش از شـعارها و نشـانه‌های آنان اسـت. 

برخـی از اعتقـادات ایـن گـروه ضالـه کـه شـباهت بـه خـوارج نیـز دارد عبارتنـد از : 

وهابیـت درخواسـت شـفاعت، اسـتغاثه، توسـل و نـذر را بـرای غیر خدا جایـز نمی‌دانند 

و آن را بدعـت در دیـن قلمـداد می‌نماینـد. همچنیـن وهابی‌ها با اسـتدلال بـه آیاتی که 

درباره کافران و مشرکان وارد شـده اسـت، مومنان و مسـلمانان را مشرک و کافر قلمداد 

می‌کننـد. در حالـی کـه طبـق نـص صربـح قرآنی و روایـی، مسـلمین می‌تواننـد پیامبران 

و اولیـای الهـی را شـفیع خـود قـرار دهنـد و بـه آنهـا متوسـل شـوند. دکرت عبدالملـک 

سـعدی می‌گویـد: »هـرگاه کسـی بگویـد: أللهـم إنیّ توسـلت إلیـک بجاه نبـیّ أو صالح؛ 

کسـی نبایـد در جـواز آن شـک کنـد؛ زیرا جاه همان ذات کسـی نیسـت که به او توسـل 

شـده، بلکـه مکانـت و مرتبـه او نـزد خداونـد اسـت. این حاصـل و خلاصه اعامل صالح 

او اسـت. خداونـد متعـال در مـورد حضرت موسـی می‌فرمایـد: »و کان عند اللـه وجیها: 

و نزد خـدا آبرومنـد بود...«

هیـأت فتـوای وهابیـان می‌نویسـد: »بـه ازدواج درآوردن دخرتان اهـل سـنت بـه 

فرزنـدان شـیعه جایـز نیسـت، و در صـورت وقـوع آن، نـکاح باطـل اسـت؛ زیـرا آنچه از 

شـیعه معـروف اسـت ایـن کـه آنـان اهـل بیـت را صـدا زده و به آنهـا اسـتغاثه می‌کنند 

و ایـن شرک اکبر اسـت«. ایـن در حالـی اسـت کـه آنهـا ازدواج بـا اهـل کتـاب را جایـز 

می‌داننـد و می‌گوینـد:» جایز اسـت برای مسـلمان کـه با زن یهودی یـا نصرانی ازدواج 

کنـد در صورتـی کـه محصنـه بـوده و آزاد و عفیـف باشـد«. 

- اختلاف نظرهای وهابیت و اهل سنت؛

1. بـه اعتقـاد وهابیـان هـرگاه کسـی شـهادتین را بـر زبـان جـاری کنـد، ولـی بدان 

عمـل نکنـد ارزشـی نـدارد و چنیـن کسـی کافر و مشرک اسـت و خون و مـال او حلال 

اسـت. در مقابـل مسـلمانان همگی بالاتفـاق معتقدند که هرکس شـهادتین را بر زبان 

جـاری کنـد مـال و خونـش محفوظ و محترم اسـت.

2. وهابیـان بـه اصـل اجتهـاد آزاد معتقـد هسـتند و تقلیـد از مذاهـب چهارگانه را 

لازم نمی‌داننـد، بلکـه بـر خلاف آن مذاهـب اجتهـاد می‌کننـد. 

3.   وهابی‌هـا بـا اسـتدلال بـه ظاهـر برخـی آیـات و روایات، جسـم و جهـت برای 

خداونـد اثبـات کـرده و به رویت حسـی خداونـد قائلند. در مقابل علمای اهل سـنت، 

اعتقـاد بـه تجسـم خـدا و رویت حسـی خداوند را جایـز نمی‌دانند.

4 .  محمـد ابـن عبدالوهـاب معتقـد بـود کـه تمـام اعامل مسـلمانان بـه حـد شرک 

رسـیده اسـت و از ایـن رو، وی مسـلمانان سـنی و شـیعه‌ای را کـه دیدگاه‌هـای او 

را قبـول نداشـتند تکفیرمی‌کـرد؛ درصورتـی کـه ائمـه اهـل سـنت بـه ویـژه ابوحنیفـه، 

تکفیـر اهـل قبلـه را جایـز نمی‌شامرند.

5.  وهابیـان زیـارت قبر انبیـا و اولیـا و سـفر بـه قصـد زیـارت قبـور آن بزرگـواران 

را حـرام می‌داننـد، ولـی مذاهـب چهارگانـه بالاتریـن ثـواب را بـرای زیارت قبر نبی و 

مسـافرت بـرای آن قائلند.

6. سـوگند دادن خداونـد بـه حـق مقام اولیا از نظر وهابـی ها حرام و موجب شرک 

اسـت، ولـی حنفی‌ها و شـافعی‌ها این امـر را مکروه و نه حـرام و شرک می‌دانند.

7.  وهابی‌هـا نـذر بـرای مـردگان و اهـل قبـور و اولیـا را شرک می‌داننـد. در حالـی 

کـه اهـل سـنت می‌گوینـد اگـر نـذر برای بـت نباشـد لازم الوفا اسـت.

8. توسـل، شـفاعت، تبرک جستن از پیامبر، اسـتغاثه و طلب حاجـت از پیامبران و 

اولیـا و جشـن گرفتن میلاد پیامبر اکرم از نظـر وهابیت جایز نیسـت ولی اهل سـنت 

همـه اینهـا را جایـز می‌دانند.

9. وهابی‌ها ساخت بنا بر قبور را حرام ولی اهل سنت آن را مکروه می‌دانند.


